انترناسیونال ٤٠٨

مصطفی صابر 

بحران احمدی نژاد و جنبش سرنگونی!

 بحران احمدی نژاد شرایط سیاسی فوق العاده ای را بوجود آورده است. تمام جوانب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بحران جمهوری اسلامی حادتر از هر وقتی در برابر جامعه قرار گرفته است. از طرح یارانه ها و بن بست اقتصادی رژیم که اکنون وسط زمین و آسمان آویزان شده، تا "جدا سازی جنسیتی" که رکن جمهوری اسلامی بوده و اکنون نیروهای نظام از آن تبری می جویند، از کشمکش بر سر سیاست خارجی و رابطه با غرب تا  اینکه قاچاق و فساد همه جانبه اداری زیر سر کدام "برادران" است همه و همه به نقل محافل تبدیل شده است. این بحران علیرغم هشدارهای خامنه ای که "مراقب باشید"، نشانی از فروکش کردن ندارد و  در شرایط ملتهب جامعه ایران به یک فضای سیاسی فعال دامن خواهد زد. بویژه که میدانیم بحران احمدی نژاد ادامه خطی بحران حکومتی مزمن جمهوری اسلامی نیست. این بحران قبل از هرچیز در انقلاب ٨٨ و تلاش قهرمانانه مردم ایران برای رهایی از شر رژیم ریشه دارد و کل فضای دخالتگری انقلابی و توده ای در منطقه و جهان در پی انقلابات تونس و مصر بر آن حکمفرماست.  سوال این است که در این شرایط مردم در قبال بحران احمدی نژاد چه میکنند و چه باید بکنند؟
 نیروهای سیاسی مختلف  طبعا برای پیشبرد اهداف و برنامه  خود در قبال بحران احمدی نژاد بحرکت درآمده اند. دار و دسته های مجاز رژیم یا به اصطلاح "اصولگرایان" برای قبضه مراکز قدرت و تسخیر ناندانی های مربوطه و حفظ نظام صف آرایی میکنند. بیشترین بلبشو و بهم ریختگی در همینجاست و توان خامنه ای برای متحد نگاه داشتن این صف اوباش هردم تقلیل میرود. بقول شریعتمداری سردبیر کیهان در آخرین اظهارات خود:  "امروز درگیر جنگ نرم تمام عیار هستیم و دشمن سعی دارد ولایت فقیه را مورد حمله قرار دهد".  جناح مغلوب و محصور رژیم میکوشد تا در شرایط  دشواری که بحران احمدی نژاد برای خامنه ای بوجود آورده فرصت ایفای نقش در جهت حفظ و بقاء نظام بدست آورد. این لااقل در شرایط فعلی بیشتربه یک جوک شبیه است.  بحث شرایط شرکت در انتخابات که علنا از سوی خاتمی مطرح شد حتی باعث شد فاصله بین جناح مغلوب و  اپوزیسیون "اصلاح طلب" خارج از حکومت بیشتر شود. در عین حال همه  کسانی که همواره برای حک و اصلاح رژیم تلاش کرده اند، از اکثریتی- توده ای ها و نویسندگان دوم خردادی گرفته تا مفسرین "بی بی سی" و "وی او ای" و غیره، با نگرانی مشهودی به حرکت درآمده اند تا مردم را قانع کنند که مشکل حداکثر خامنه ای و "کودتا چیان" و "نظام سلطانی" و از این قبیل است. اینها که میدانند نقشه امثال خاتمی خیلی نخ نما شده است، در این خیال خام اند که الگوی غرب و بورژوازی جهانی در مقابله با انقلاب مصر را در ایران تدارک ببینند. یعنی تحت نام دمکراسی و "گذار مسالمت آمیز" و غیره در عمل ماشین دولتی و  ارکان دیکتاتوری را با مرخص کردن شخص دیکتاتور حفظ کنند.

 اما همه این نیروها تنها بازیگران یک سوی دعوا و جدال سیاسی در ایران اند. طرف دیگر اوضاع سیاسی در ایران مردم اند. جوانان، زنان و کارگرانی که با کل نظام اسلامی هر روز در خیابان و دانشگاه و کارخانه درگیرند. مردمی که به دنیا نگاه میکنند و بهترین هایش را میخواهند.  جنبش سرنگونی طلبانه و انقلابی که جریان دارد و در همه جا از مقابله با گشت های رژیم در خیابان تا اعتراض به جداسازی جنسیتی در دانشگاه و کافی شاپ ها، از جنگ اهالی با ماموران دولت بر سر دیش های ماهواره ای تا اعتصابات کوچک و بزرگ کارگری، از فضای اعتراضی در اینترنت تا بحث های داغ سیاسی در هر محفل و اجتماع مردم میتوان آنرا دید. همانطور که بالاتر گفتیم سوال اساسی و واقعی این است که این طرف دیگر، این جنبش سرنگونی طلبانه در قبال بحران احمدی نژاد و شکاف هایی که در بالا باز میشود و فضای سیاسی که ایجاد میشود چه خواهد کرد. الگوی ٨٨ (یعنی استفاده از مناسبت های دولتی از انتخابات گرفته تا ١٣ آبان و غیره و تحویل آن به یک حرکت سرنگونی طلبانه) الزاما تکرار نخواهد شد و یا جایگاه تعیین کننده ای نخواهد داشت.  به دلائل گوناگون و از جمله اینکه رژیم در این زمینه آبدیده شده است. و همینطور به دلیل اینکه آن الگو از ابتدا زمینه های مساعدی برای تحرک اصلاح طلبان و پرورژیمی ها و  شارلتانهایی که میگویند "خشونت نکنید" فراهم میکرد. اینبار مردم بسیار رادیکالتر و قاطع  تر علیه جمهوری اسلامی عمل خواهند کرد.  و طبعا به اشکالی روی خواهند آورد که متناسب این رادیکالیسم و انقلابی گری باشد. از تظاهرات ها و اعتصابات سراسری تا کنترل محلات و ایجاد ارگانهای قیام و اعمال حاکمیت مستقیم مردم. تمایل جنبش سرنگونی مردم این است بحران احمدی نژاد را به یک انقلاب تمام عیار برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری آزادی و برابری و حاکمیت مستقیم مردم تبدیل کند. این یک تمایل است و باید بطور شفاف آنرا تعریف کرد.  بویژه باید بر این تاکید کرد که درهم شکستن ماشین دولتی یک رکن هر تغییر جدی در ایران است. خطوط اصلی معنای واقعی سرنگونی جمهوری اسلامی در "منشور سرنگونی انقلابی" که حزب ما منتشر کرده آمده است و توجه خواننده را به این منشور جلب میکنم.

 اما شاید مهمترین کار بطور بلافصل این باشد که مردم را به آمادگی برای دخالت انقلابی در اوضاع فرابخوانیم. اینکه تلاش کنیم تا  آن روحیه اتحاد و همبستگی عمومی، آن اعتماد به نفس اجتماعی و توده ای  در تغییر اوضاع را تقویت کنیم و دامن بزنیم. روحیه ای متعالی و مصمم و انسانی که قبل از هر انقلابی آنرا میتوان حس کرد و هم اکنون نشانه های آن اینجا و آنجا مشهود است. هفت جولای ٢٠١١
